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خاطرمان هســت در زمان اکران 
سرهنگ ثریا در جشنواره اشــاره کردید که 
جرقه ســاخت فیلم با مضمون فرقه رجوی به 
روزهای کودکی شما و مفقود شدن پدربزرگ‌تان 
در عملیات مرصاد برمی‌گردد. برایمان بیشتر 

توضیح دهید که چرا سراغ این سوژه رفتید؟
 بله؛ همینطور اســت که اشاره کردید.

در واقع هــدف ما از ســاخت 
»ســرهنگ ثریــا« این بود 

که بــرای یــک بخش از 
تاریــخ معاصــر ایران، 
فیلم عاشقانه و مادرانه 
بســازیم تــا مخاطب 

با رضایت از ســالن 

سینما بیرون بیاید. موضوع این فیلم بخش مغفول 
تاریخ معاصر در سینمای ایران، یعنی مادران اعضای 
دربند فرقه رجوی در عراق بود. این فیلم براســاس 
یک داســتان واقعی روایت شده است. اینکه امکان 
مصاحبه و دیدار این مادران بــرای من مهیا بود به 
هیجان کارم افزوده بود.  نکته‌ جالب در این داستان 
برای ما آن بود که روی دیوار پادگان اشــرف نوشته 
شده است »کوه ز جا بجنبد، اشرف ز جا نجنبد« اما 
احساس مادرانه و پیگیری و دغدغه‌ این زنان باعث 
شد که ابهت پادگان اشــرف از بین برود. پادگان 
اشرف نه با ســاح بلکه با فشار مادران فرو ریخت. 
حداقل فایده‌ای که این فیلم دارد، این اســت که 
سفید‌سازی پرونده فرقه رجوی‌ و مجاهدین 

را باور نکنیم.

پژوهش داستان سرهنگ ثریا برای 
شما در نگارش فیلمنامه‌ چه جایگاهی داشت؟

همیشــه پژوهش در مــورد موضوعاتی کــه نگارش 
نمایشنامه‌ آن را انجام می‌دهم برای من جذاب است. 
برخی از کارگردانان خودشان این کار را انجام می‌دهند 
و برخی دیگر به دستیارشــان می‌ســپارند. برای من 
همیشه جالب بوده اســت که خودم برای پژوهش هر 
موضوعی اقدام کنم. رویکرد مدنظر من همیشــه این 
اســت که به‌عنوان نویســنده باید در مورد آن اتفاق 
اطلاعات جامع و کاملی ‌داشــته باشــم. زمان زیادی 
را برای گفت‌وگو با مــادران این اتفاق گذاشــتم. در 
پژوهش سرهنگ ثریا، خانم عبداللهی با روی گشاده 
با من همراهی کرد. با مادران زیادی تلفنی و حضوری 
گفت‌وگو کردم و بارها پای صحبت‌هایشان نشستم. این 
گفت‌وگوها باعث شــده بود که یک ارتباط تنگاتنگی 
بین ما شکل بگیرد. ارتباط عاطفی من با این مادران در 

به ثمر نشستن داستان سرهنگ ثریا مؤثر بود.
این داستان ادامه‌دار است؛ آیا در فکر 

ساخت سرهنگ ثریا 2هستید؟
در مورد ساخت سرهنگ ثریا 2فعلا هیچ ایده‌ای ندارم. 
اگر روزی پسر خانم عبداللهی از چنگ منافقین فرار 
کند و به ایران بیاید یا برعکس مادران بتوانند به آلبانی 
سفر کنند و جایگاه این سازمان را در آلبانی هم دچار 
تزلزل کنند، شاید بتوانم سرهنگ ثریا 2را روایت کنم.

در اکــران عمومی ایــن فیلم چه 
بازخوردهایی گرفتید؟

با توجه به اینکه ســرهنگ ثریا نخستین فیلم من 
اســت، موضوع و مخاطب خاصی دارد برای همین 
انتظــار معقولی از فــروش گیشــه دارم. برخی از 
مخاطبان این ســوژه برایشــان جذاب است و نگاه 
مادرانه فیلم را می‌پســندند. برخی از مخاطبان هم 
به این فیلم نقدهایی دارند. من همه نظرات مخالف 
و موافق را می‌بینم و می‌شنوم، چون می‌خواهم در 
فیلم بعدی پخته‌تر و بهتر عمل کنم و بتوانم فیلمی 

بدون لکنت داشته باشم.
در شــرایط فعلی جامعه که گرایش 
مردم به فیلم‌های ســینمایی طنز زیادشده و 
گیشه در تسخیر آنهاست، استقبال از فیلم‌تان 

را چطور می‌بینید؟ 
به‌نظرمن حق مردم این است که بتوانند انواع مختلف 
فیلم اجتماعی، کمدی، انیمیشن را در سینما ببینند. 
گیشه خوب این است که بتواند ذائقه‌های مختلف 

مردم را پاسخگو باشد.
فرقــی نمی‌کند که داســتان تاریخی یا سیاســی 
باشــد، طنز یا حتی اجتماعی ‌، هــر وقت که فیلم 
یا نمایشــی با اســتقبال مردم روبه‌رو می‌شود من 
 خوشحالم چون نشــان می‌دهد که مردم سینما را 

دوست دارند.‌‌
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فروپاشی پادگان اشرف با سلاح مادرانه
گفت‌و‌گو با  لیلی عاج، کارگردان فیلم» سرهنگ ثریا«

 عروسک صورتی
در رؤیای مجسمه طلایی

دست »باربی« به اسکار می‌رسد؟

فیلم‌های پرفــروش معمولا محبوب 
اسکار نیستند. با اینکه در بخش‌های 
فنی و کم‌اهمیت‌تر مراســم اســکار 
جایزه‌هایی نصیب فیلم‌های پرفروش 
می‌شــود، اما معمولا جایزه بهترین 
فیلم از آنها دریغ می‌شود. تایلر کوتس 

در »هالیوود ریپورتر« پیش‌بینی کرده که فیلم پرفروش امسال، 
»باربی«، چه سرنوشتی در اسکار خواهد داشت.

 برداشت نادرست شایعی وجود دارد که هر سال با نزدیک شدن 
به فصل اسکار تکرار می‌شود و آن این اســت که آکادمی اسکار 
علاقه‌ای به فیلم‌های عامه‌پســند ندارد. 2 دهــه پس از آخرین 
بلاک باستر واقعی که برنده اسکار شد - »ارباب حلقه‌ها: بازگشت 
پادشــاه« )2004( - فیلم‌های جدی‌تر و هنری‌تر، برندگان برتر 
اســکار بوده‌اند، اما پس از اعتراض به نادیده گرفتن »شــوالیه 
تاریکی« و »وال ئی« در ســال2009 و افزایــش تعداد نامزدها 
به 10فیلــم، این عرصه فراخ‌تر شــده و فیلم‌هــای پاپ‌کورنی 
مثل »آواتــار« )و دنباله‌هایــش(، »پلنگ ســیاه«، »جوکر« و 
»تلماسه« نامزد جایزه بهترین فیلم شــدند؛ همانطور که فیلم 
زندگینامه‌ای »بوهمین راپســودی« نامزد بهترین فیلم شــد و 
بیش از 900میلیون دلار در سراسر جهان فروخت. این فیلم‌ها 
برنده اسکار بهترین فیلم نشدند، اما در چندین شاخه دیگر از آنها 
قدردانی شد.  حالا سؤال اینجاســت که آیا فیلم خوش‌ساخت و 
پرفروش این اواخر برای رأی‌دهندگان خشــک و کهنه‌پرســت 
اسکار دردسرساز خواهد بود؟ »باربی«، گزینه‌ای عامه‌پسند که 
از همه انتظارات فراتر رفت تا موفقیت انتقادی و تجاری را توأمان 
به‌دســت آورد، فقط یک مانع دیگر پیش رو دارد که بر آن فائق 
آید: درخشش در اســکار. در شاخه‌های خاصی، »باربی« مدعی 
اصلی است؛ مخصوصا در شاخه بهترین آهنگ اورجینال. »آلبوم 
باربی« 11نامزدی در جوایز گِرمی شامل بهترین آلبوم و بهترین 
آهنگ ســال برای بیلی آیلیش با عنوان »من واسه چی ساخته 
شدم؟« و بهترین آهنگ سال برای دوآ لیپا با عنوان »رقصاندن 
شب« به‌دست آورد. درحالی‌که آکادمی اجازه می‌دهد 3 آهنگ 
از یک فیلم مورد بررســی قرار بگیرد، »باربی« مثل همه فیلم‌ها 
به 2 آهنگ در شاخه بهترین آهنگ اورجینال محدود می‌شود. 
همچنین باربی ممکن اســت در شــاخه‌های فنــی، مخصوصا 
برای طراحی تولید از نظر بصری خیره‌کننــده باربی‌لند، لباس 
عروسک‌های بی‌عیب‌ونقص و آرایش مو و گریم پر از جزئیاتش 
جوایز را درو کند. )مارگو رابی به‌عنوان شــخصیت اصلی فیلم، 
کلاه‌گیس‌های فراوانی به ســر می‌گذاشت که هر یک رنگ‌سایه 
طلایی خاص خود را برای تطبیق با رنگ لباس‌های بی‌شمارش 
داشــت.( رودریگو پریئتو، فیلمبرداری که ســه بار نامزد اسکار 
شده، ســنگینی و وقاری را به ســبک بصری فیلم اضافه کرد و 
با توجه به اینکه پریئتو فیلمبرداری فیلــم »قاتلان ‌ماه کامل« 
مارتین اسکورســیزی را هم بر عهده داشــته، »باربی« یکی از 
دو رقیبی اســت که می‌تواند نامزدی چهارم ) و شاید پنجم( در 
شاخه بهترین فیلمبرداری را برای او به ارمغان آورد. بی‌شک گرتا 
گرویگ با آوردن دیدگاه خودش به »باربی« سزاوار همه هیجان 

و سروصدایی است که فیلم راه انداخت. 
او با ســاخت »باربی« فقــط یک محصول تجــاری بزرگ برای 
بخش فیلم در حال توسعه شرکت مَتِل )شــرکت تولیدکننده 
عروســک باربی( خلق نکرد، بلکه شرکت پشــت این عروسک 
نمادین را به سخره گرفت و همه اینها را در حالی انجام داده که 
پیامی فمینیستی‌اش را به شکل شورشــی و سرگرم‌کننده‌ای 
در پلاستیکی صورتی بســته‌بندی کرده است. گرویگ تاکنون 
سه بار نامزد اســکار شده و شــاید این بار »باربی« او را به وصال 
مجسمه طلایی اسکار برساند. همچنین رایان گاسلینگ در بخش 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و مارگو رابی هم در بخش بهترین 
بازیگر نقش اول زن رقابت می‌کنند و بــرای دریافت این جایزه 
امید زیادی دارند. باید دید »باربــی« می‌تواند موفقیت تجاری 
یک‌میلیاردو400میلیــون دلاری‌اش را با موفقیت در اســکار 

تکمیل کند یا نه.‌ 

یاد کوتاه‌تر  از گزارش

سینمای‌مقاومت

هالیوود

راه بازیگر شدن پول و پارتی نیست
علیرضا خمســه، بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون: ما نمی‌توانیم بدون آموزش و ‌ کسب تجربه وارد هیچ 
عرصه‌ای شویم‌؛ جوان‌ها نباید فکرکنند برای ورود به یک عرصه خاص، نیاز به پارتی‌بازی یا هزینه کردن 

پول دارند. ورود به عرصه بازیگری تئاتر و سینما هم اینگونه نیست./ مهر

بدون مجوز هیچ فیلمی ساخته نمی‌شود 
حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در نشست خود با مدیران آموزشگاه‌های آزاد سینمایی: ‌ 
بدون اخذ مجوز هیچ فیلمی نمی‌تواند ساخته شود؛ البته شاید شما بگویید ما فیلم بدون مجوز ساخته‌ایم، اما این 

را درنظر بگیرید که وقتی شما از چراغ قرمز رد می‌شوید، پلیس شما را جریمه می‌کند. /ایسنا

درگذشت بازیگر پیشکسوت
اکبــر احمدی، 
بازیگر پیشکسوت 
سینما، تلویزیون 
و تئاتر شــامگاه 
پنجشنبه دوم آذر 
بر اثر ایست قلبی 

چشم از جهان فروبست. به گزارش ایسنا، اکبر احمدی که 
ســابقه حضور در مجموعه‌های تلویزیونی »ولایت عشق«، 
»مختارنامه«، »شاهگوش«، »دندون طلا«، »سرزمین کهن« 
و »سلمان فارسی« را داشت، شامگاه دوم آذر بر اثر عارضه 
قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران دار فانی را وداع گفت. 

احمدی متولد ۱۳۳۳ در تهران بود.
وی که در دوران کودکی با ســعید کنگرانی همکلاس بود، 
فعالیت هنری خود را با حضور در کلاس‌های اســتاد حمید 
ســمندریان آغاز کرد. او در اواخر دهه ۵۰ وارد عرصه هنر 
حرفه‌ای شد و در تئاترهای »پرومته در زنجیر« و »آن زمان 

فراخواهد رسید« ایفای نقش کرد.

»بازمانده«توشه راه سیف‌الله‌داد است
نشست »فلسطین در قاب نقره‌ای« با حضور جمال شورجه، منوچهر 
محمدی، جواد اردکانی و سعید اسدی شامگاه اول آذرماه در موزه 
سینمای ایران برگزار شــد. به گزارش ایرنا، در این نشست، جمال 
شورجه با گرامیداشت یاد ســیف‌الله داد، گفت: او بهترین فیلم با 
محوریت فلسطین را ساخت. امشب منوچهر محمدی، تهیه‌کننده 
»بازمانده« در جمع ما حضور دارد و من همیشه دوست 
داشــتم با ایشــان کار کنم. یادم می‌آید گروهی 
از الجزایر آمدند و خواســتند فیلمــی با عوامل 
ایرانی بســازند و برای این امر ما را فراخواندند؛ 
در همان‌جا دعا می‌کــردم منوچهر محمدی 
به‌عنوان تهیه‌کننده حضور داشته باشند؛ 
چون کار را بلد بودند، اما گروه الجزایری 
مناسبات تولید را بلد نبودند. شورجه 
ضمن ادای احترام دوباره به سیف‌الله 
داد، گفت: مطمئنم فیلم سینمایی 
»بازمانده« توشه راه سیف‌الله داد و 

جزو توفیقات او در آن دنیاست.

 ایستوود در ۹۳سالگی
پشت دوربین» قاضی شماره دو«

کلینت ایستوود ســخت مشغول ســاخت فیلم جدیدش »قاضی 
شماره‌دو« در ایالت جورجیاســت. تونی کولت و نیکلاس هولت، 
بازیگــران نقش اصلی فیلم آخر او هســتند. »قاضی شــماره دو« 
چهل‌وششمین فیلم ایســتوود در مقام کارگردان است. ایستوود 
بازیگری را از ســال‌های ۱۹۵۰ شــروع کرد و در سال ۱۹۷۱ برای 
نخستین‌بار با فیلم »آهنگ میستی را برایم بنواز« پشت دوربین رفت.

النازعباسیانگپ
روزنامه‌نگار

فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« هم‌اکنون  
روی پرده سینماهاســت و بازخوردهای 
اغلب جالب و احساسی‌ از مخاطبان گرفته 

است. این فیلم ساخته لیلی عاج، نویسنده، کارگردان و فیلمنامه‌نویس است.
او برای کارگردانی و نویسندگی سرهنگ ثریا که نخستین اثر سینمایی ‌اش بود، موفق به 
دریافت دیپلم افتخار و جایزه ویژه گوهرشاد در چهل و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی 
فیلم فجر شد. این فیلم روایت مادرانه‌ای از یک انتظار است که پسرش سال‌هاست در پادگان 
اشرف و فرقه رجوی محبوس شده است. به بهانه‌ اکران »سرهنگ ثریا« با کارگردان این فیلم 

گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.‌

اسم فیلم‌ چطور انتخاب شد‌؟
برای انتخاب اسم فیلم من دغدغه داشــتم اما از ابتدا اسم 
فیلم این نبود. در یکی از گفت‌وگوهایی که با خانم عبداللهی 
داشتم ایشــان برای من تعریف کردند که ‌ زمانی را در کشور 
عراق به امور خانواده‌های افراد دربند پادگان اشرف رسیدگی 
می‌کردند، نظامیان عراقی خانم عبداللهــی را فرمانده این 
 مادران می‌دانستند و ایشان را به اسم »العقیده ثریا« به معنی 
سرهنگ ثریا صدایشان می‌کردند. به محض اینکه این روایت را 

شنیدم، اسم سرهنگ ثریا برایم جذاب شد.

سینمای جهان

  واکنش‌های متفاوت
به »ناپلئون« ریدلی اسکات

اکــران فیلم تــازه ریدلی 
اســکات بــا واکنش‌های 
متفاوتــی مواجــه شــده 
است. منتقدان فرانسوی با 
تند‌ترین الفاظ به »ناپلئون« 

حمله کرده‌اند؛ اتفاقی که به دعوای لفظی ریدلی اسکات با 
سینمایی‌نویسان فرانسوی منجر شــده است؛ درحالی‌که 
تماشاگران فرانسوی استقبال گســترده‌ای از فیلم به عمل 
آورده‌اند. بیشــتر انتقادهایی که منتقدان بــه فیلم ریدلی 
اســکات وارد کرده‌اند به داســتان تکراری وفادار نماندن 
فیلمســاز به تاریخ بازمی‌گردد. تحریــف تاریخ ترجیع‌بند 
اغلب نقدهای منفی اســت که درباره »ناپلئــون« ریدلی 
اسکات نوشته شده است. با این همه فیلم »ناپلئون« با وجود 
انتقادهای تند منتقدان فرانسوی و پاسخ‌های دندان‌شکن و 
تمسخرآمیز ریدلی اسکات، در فرانسه با اقبال مردم روبه‌رو 
شد. افتتاحیه فیلم »ناپلئون« چهارشنبه در فرانسه با اقبال 
روبه‌رو شد و نزدیک به ۱۲۰هزار نفر در نخستین اکران فیلم 
به تماشــای آن نشستند و فروشــی نزدیک به یک‌میلیون 
دلار برای فیلم رقم خورد. در ایــن میان حدود ۸هزار بلیت 
از پیش‌نمایش فیلم در سراسر فرانســه حاصل شده است؛ 
به‌ویژه در پاریس که ســونی پیکچرز ۱۴ نوامبر، نخستین 
نمایش جهانی این حماسه تاریخی را برگزار کرد. مهر به نقل 
از ورایتی به نقدهای تند منتقدان فرانسوی اشاره کرده است.

 نولان، کارگردان »جیمز باند« نمی‌شود
کریستوفر نولان اعلام کردکه پروژه بعدی سینمایی او قسمت جدیدی از سری  آن سوی 

فیلم‌های »جیمز باند« نخواهد بود. نولان در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس در آب‌ها 
پاسخ به این پرسش که آیا فیلم تازه جیمز باند را کارگردانی خواهد کرد، گفت: 
 »متأســفانه خیر، هیچ حقیقتی در مورد این شــایعات وجود ندارد و پــروژه بعدی من فیلم
 جیمز‌باند نیســت.« به گزارش ۳۰ نما، نولان پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بود که‌کارگردانی

فیلم‌های باند برای او باعث افتخار است: »عاشق آن فیلم‌ها هستم. تأثیر آن فیلم‌ها در فیلم‌های 
من به شکل خجالت‌آوری آشکار است. ساختن یکی از آنها افتخار بزرگی خواهد بود. 

در عین حال، وقتی سراغ چنین شــخصیتی می‌روید با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها هم‌مواجه 
می‌شوید؛‌  این مسئولیتی است که وقتی »بتمن« را می‌ساختم هم احساس‌کردم.« او درباره 
فیلم بعدی خود به »ورایتی« گفته بود: »از هر ایده‌ای استقبال می‌کنم، اما به‌عنوان یک نویسنده 
و کارگردان، هرچه بسازم، باید احساس کنم که کاملًا آن را در مالکیت خود دارم. باید برای من 
اورجینال باشد؛ بذر اولیه آن ممکن است از جایی دیگر بیاید، اما فقط باید میان انگشتان من 
روی کیبورد و چشمان من عبور کند.« نولان اخیراً به »یاهو« نیز گفته بود پس از »اوپنهایمر« 
فیلمی می‌سازد که تا این اندازه »غم‌افزا« نباشد: »بخشی از وجودم - بدون تردید - می‌خواهد آن 
داستان را پشت سر بگذارد... موضوع بسیار تلخی است. نیهیلیستی است و بله، بخشی از وجودم 

مشتاق است فراموشش کند و شاید اثری بسازد که این‌چنین غم‌افزا نباشد.«

یا«
گ ثر

رهن
» س

لم
ز فی

ی ا
مای

ن

مکثمکث


